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راه‌كارهاي ارتباط به​روزرساني آموزش قرآن​ در مساجد
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چكيده

مسجد، بستري است كه زمينه انتقال آموزه​هاي قرآني در گستره فردي، خانوادگي و اجتماعي را فراهم مي​كند؛ اما درحال حاضر به​دليل بهره​گيري از روش​هاي سنتي، ميزان كارآمدي آموزش در آن كاهش يافته است؛ ازاين​رو اين آموزش​ها نياز به بازبيني و به​روزرساني دارد. 
اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي و هم‌چنين بهره​گيري از آثار و ديدگاه​هاي برخي از كارشناسان و اساتيد اين حوزه، بر آن است كه راه‌كارهايي را براي به‌روزرساني آموزش قرآن كريم در مساجد ارائه كند. آن‌چه پيش روست، براساس عوامل مؤثر بر كارآمدسازي آموزش، هم‌چون پيام و محتواي آموزش، توجه به مخاطب​شناسي، ويژگي​هاي مربي قرآن و سرانجام شيوه و ابزار انتقال پيام به​دست آمده است. در فرايند ارائه اين راه‌كار، هريك از عوامل ياد شده، مورد شرح و توصيف قرار گرفته​اند. در اين بین، «مخاطب​شناسي» از درجه اهميت و اولويت افزون​تري برخوردار است؛ چراكه محتواي پيام، شيوه انتقال آن و سطح مربي به آن بستگي دارد. 
كليدواژه: مسجد، قرآن، پيام، مخاطب، مربي، شيوه، آموزش.

مقدمه
اديان الهي كه همگي براي رشد و تعالي بشر آمده​اند، اساس رسالت‌شان بر تعليم استوار بوده است. مبناي كار همه​ پيام​آوران وحي، آموزش تعليمات الهي بود كه از جانب خداوند براي رشد و كمال و سعادت انسان​ها فرستاده مي​شد. دين اسلام از آن جهت كه آخرين شريعت الهي است و براي تمام زمان​ها و مكان​ها فرستاده شده، رسالتي ​سنگين​تر براي هدايت بشر بر دوش دارد. (حسين​زاده شانه​چي، 1388: 29)
 از سوي ديگر، نظام آموزشي هر جامعه، نشان​دهنده ماهيت آن جامعه و داراي مشخصات معين و مخصوص به خود است. نظام​هاي آموزشي اديان مختلف نيز ويژگي​هاي فلسفي و ظاهري مخصوص به خود را دارند؛ مثلا عقيده به تثليث و تمركز بر شخصيت مسيح و تقديس وي و صليب از مشخصات نظام آموزشي مسيحيت است و عرفان و تصوف و اخلاق از مشخصات هندويي به​شمار مي​رود؛ اما نظام آموزش اسلامي بر پايه عقيده به اصول دين و انسانيت استوار است و علوم از آن جهت كه به رشد معنوي انسان كمك مي​كنند، ارزش مي​يابند؛ هرچند بعد مادي و زندگي دنيوي انسان نيز در اسلام مورد توجه است، اما معنويات و ابعاد روحاني وجود انسان و اتصال به ملكوت، پايه​هاي اساسي نظام آموزش اسلامي را تشكيل مي​دهند.
 

از آغاز اسلام، مسجد به​عنوان يك پايگاه آموزشي، كاربردهاي گوناگوني داشته است. در سال​هاي آغاز بعثت، با وجود جو اختناق و شرايط سختي كه بر مكه حاكم بود، پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد (ص) در دوراني، ياران خويش را در مسجدالحرام گرد مي​آورد، براي آنان قرآن مي​خواند و واجبات و محرمات الهي را به آنان آموزش مي​داد. (محمدي، 1383: 31) 

پس از هجرت پيامبر (ص) به مدينه و ساختن مسجدالنبي، فصل نويني در فعاليت​هاي آموزشي مسجد آغاز شد. پيامبر (ص) بيشتر پس از نماز صبح و عشا به سخنراني و گفت​وگوهاي علمي مي​پرداخت. اين جلسه​ها با حضور مردان و زنان برپا مي​شد كه از آشكارترين جلوه​هاي آموزشي مسجد در مدينه بود. تفسير قرآن و سخن گفتن پيرامون آن بخش درخور توجهي از سخنراني​هاي پيامبر (ص) را تشكيل مي​داد. علاوه بر سخنراني​هاي پيامبر (ص)، كلاس​هاي آموزشي گوناگوني نيز در مسجد تشكيل مي​شد. (همان: 23)
پس از پيامبر (ص)، امام علي و ساير ائمه (ع) نيز تلاش​هاي فراواني براي حفظ جنبه​هاي آموزشي مسجد به​كار بستند.

جنبه​هاي آموزشي مسجد آن​چنان از اهميت برخوردار است كه پيامبر (ص) مي‌فرمايند: 

«هرگونه توقفي در مسجد لغو بيهوده است، مگر براي سه دسته: كسي كه پس از نماز به تلاوت قرآن مي​پردازد، آن‌كه سرگرم ذكر و ياد خداست و كسي كه به مباحثات علمي اشتغال داشته باشد.»
 
از ديد روايت، تشكيل جلسه​هاي علمي در مسجد نسبت به جلسه​هاي دعا جايگاه والاتري دارد و پاداش آن ثواب عمره كامل يا حج كامل و جهاد در راه خداست و در اين ميان طرح مباحث ديني در مسجد فضيلت بيشتري دارد (محمدي، 1383: 33) و قرآن برترين و مهم​ترين اين دانش​ها به​شمار مي​رود.
 

قرآن و مسجد پيوند ويژه​اي با يكديگر دارند. پيامبر (ص) دراين​باره مي​فرمايد:

«اِنَّما نُصِبَت المَساجِدُ لِلْقُرآن»؛
«مساجد را براي [خواندن و فهميدن] قرآن بنا كرده​اند.»

با توجه به مطالب پيش​گفته و رسالت بزرگ و تاريخي مساجد، به​نظر مي​رسد در شرايط كنوني جامعه، مسجد نتوانسته در انتقال مفاهيم و آموزه​هاي قرآني، نقش مؤثري را ايفا کند و شايد يكي از دلايل عمده اين ناكارآمدي، تكيه بر روش​هاي سنتي و عدم توجه به شيوه​هاي نوين آموزش قرآن كريم باشد. با توجه به اين مسئله، ارائه راهكارهايي براي به​روز​ساني و انتقال مفاهيم و آموزه​هاي قرآني در مساجد ضروري به​نظر مي​رسد. 

به​روزرساني شيوه​هاي آموزش قرآن

هرگاه آموزش قرآن كريم در مساجد به مرحله​اي برسد كه كارآمدي خود را از دست داده و نتواند در اعتلاي فرهنگ قرآني در جامعه مؤثر واقع شود، نياز به بازبيني و به‌روزرساني در شيوه​هاي آموزش احساس مي​شود. 

آن‌چه ضروري به​نظر مي​رسد، توجه ويژه به عواملي است كه مي​تواند در كارآمدي آموزش مؤثر واقع شود؛ چراكه بدون توجه به اين عوامل، شيوه​اي كه ارائه مي​گردد، نه​تنها اثربخشي لازم را نخواهد داشت، بلكه ممكن است مخاطب را دچار دل​زدگي از آموزه​هاي قرآني كند؛ ازاين​رو با بررسي عوامل كارآمدي آموزش قرآن كريم، فعالان اين عرصه خواهند توانست شيوه​هاي مرسوم را بازبيني و اصلاح كرده و در راستاي روزآمد نمودن آموزش​ قرآن در مساجد گام بلندي بردارند. 

عوامل مؤثر بر كارآمدي آموزش قرآن كريم
آموزش، فرآيندي است كه از مربي آغاز شده و به مخاطب ختم مي​شود؛ موفقيت در چنين فرآيندي بستگي به كارآمدي هريك از عناصر آن دارد. اين عناصر عبارتند از: موضوع و محتواي پيام، روش انتقال پيام، مربي و مخاطب. 
1. موضوع و محتواي پیام
الف) جذابيت پيام
پيام به​عنوان يكي از اركان فرايند آموزش، بايد به​گونه​اي طرح شود كه مخاطبان را مجذوب خود ساخته و آنان را براي پذيرش متقاعد سازد. براي موفقيت در اين كار لازم است كه پيام از ويژگي​هايي برخوردار باشد: 

1. پيامي جذاب است كه داراي محتوايي ساده و قابل فهم باشد. محتوا اگرچه بسيار عالي و مترقي، و براي مخاطب بسيار حياتي و پرفايده باشد، درصورتي​كه با بياني ساده و قابل درك گفته نشود، بي​ثمر و عقيم خواهد شد؛ چراكه مخاطب دريافت نمي​كند تا در آن انديشه كند و متذكر گردد. (قائمي​نيا، 1387: 84)

2. پيام بايد به​گونه​اي باشد كه توجه گيرنده آن را جلب کند.
3. پيام بايد براي گيرنده آن روشن بوده و خالي از هرگونه ابهامي باشد.
4. پيام بايد از چنان پشتوانه استدلالي برخوردار باشد كه چاره​اي جز قبول آن به‌ عنوان حقيقت براي گيرنده نگذارد. 
5. پيام بايد به​گونه​اي محرك باشد كه گيرنده را در توجه و عمل به آن ترغيب نموده و انگيزه لازم را براي يادگيري و دريافت پيام در او ايجاد نمايد.  
6. محتواي پيام بايد از محتواي نيرومندي برخوردار بوده و بر استدلال​هاي منطقي و عقلاني پايه​گذاري شده باشد.
ب) تدريجي بودن و استمرار داشتن پيام
براي اثربخشي هرچه بهتر پيام، ضروري است كه قاعده تدريجي بودن و استمرار آن رعايت شود. اين قاعده افزون بر اين​كه به مربي اين امكان را مي​دهد تا متناسب با فهم و درك مخاطب حركت كند، مي​تواند با يادآوري پيام، به مخاطب فرصت رشد و حركت گام​به​گام به​سوي كمال را داده و او را از سقوط در پرتگاه غفلت و گمراهي رهايي بخشد. 

دريافت پيام و درك آن از سوي مخاطب و در نتيجه تأثير آن در او، به زمان و فرصت كافي نيازمند است؛ به​عبارت ديگر، مسائل و مباحث اين جهان، همه در گروی زمان و در ظرف زماني خاصي تحقق مي​يابند و اين امر درخصوص مسائل مربوط به حوزه شناخت و انديشه انسان كه گاه با غفلت و فراموشي، زماني با تأمل و تفكر و نيز مقايسه و سنجش سروكار دارد، تأكيد بيشتري مي​يابد؛ (قائمي​نيا، 1387: 85) ازاين​رو انتقال پيام بايد طبق شرايط حاكم بر مخاطب و درجه ايمان و پذيرش او به​تدريج صورت پذيرد تا مخاطب فرصت كافي پيدا كند در محتواي آن تأمل كرده و جوانب مختلف آن را بسنجد و براساس درك و فهم خود، نسبت به مصالح و مفاسد پذيرش و يا رد آن تصميم عملي بگيرد؛ اما اگر در اين انتقال، به تدريجي بودن آن توجه نشود، ممكن است به​دليل آن​كه فراتر از فهم و درك مخاطب است، او را دچار زحمت و مشقت كرده و وي را دل​زده و سرگردان ساخته و نه​تنها سبب رشد و كمال او نگردد، بلكه او را به پرتگاه لجاجت و گمراهي بكشاند. 

از طرف ديگر، انسان به​دليل برخورداري از شئون مختلف و درگيري​هاي ذهني، پيوسته در معرض فراموشي و غفلت است و چه​بسا ضروري​ترين چيزهايي را كه در مسير تكامل خود به آن نيازمند است، از ياد می​برد و در نتيجه با كاستي​هاي فراواني، به​ويژه در بعد معنوي، روبه​رو می​شود؛ ازاين​رو قرآن كريم چگونگي برخورد و تعامل با مخاطب و به عبارت ديگر، يك روش هدايت و تربيت را به پيامبر (ص) مي‌آموزد؛ و به او فرمان مي​دهد كه مسائل را به آنها يادآوري كن و پند و اندرزشان ده، كه اين امر به حال مؤمنين مفيد و مؤثر خواهد بود
 و باعث متذكر شدن آنها خواهد شد. (قائمي​نيا، 1387: 59)
مفاهيم و آموزه​هاي قرآني بايد در دوره​هاي زماني نه​چندان طولاني به مخاطب منتقل شود؛ بنابراين آموزش قرآن كريم در مساجد، بايد در طول سال و به​صورت تدريجي و مستمر برنامه​ريزي گردد تا در جايگاه تذكر، در هدايت​گري مخاطب نقش اثربخشي را ايفا نمايد و اين كار به ماه مبارك رمضان و يا جلسات هفتگي، ماهانه و... محدود نشود.

2. شيوه​هاي انتقال پيام

لازمه موفقیت در هر کاری، به​كارگيري شیوه درست و متناسب برای انجام آن است. در اهميت و ضرورت به​كارگيري بهترين روش براي انجام هر كاري امام جواد (ع) مي​فرمايد:

«مَن لَم یعرف المَواردَ اَعیتُهُ المَصادِرُ»؛
 «کسى که راه ورود به کارى را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده​اش مى​کند.» 
بنابراين، توجه به شيوه​هاي متفاوت و متناسب با مقتضيات هر جامعه​، در فرایند آموزش آموزه​هاي قرآني كاري ضروري شمرده مي​شود. قرآن كريم در​اين​باره مي‌فرمايد: 

«اُدْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ اَحسَن»؛
 «با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن​ها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن!» 
از نگاه كارشناسان، شيوه​هاي انتقال پيام بر دو گونه​ است: شيوه سنتي و شيوه نوين.

الف) شيوه سنتي 
امروزه از نظر علم روان​شناسي و علوم تربيتي، شيوه سنتي كه به​شيوه سخنراني و به​طور مستقيم ارائه مي​شود جايگاهي ندارد؛ به​دليل اين​كه معمولا مدرسان، در اين شيوه، تنها حس شنوايي را براي يادگيري مؤثر مي​دانند كه صحيح نمي​باشد؛ چرا كه همه حواس پنج​گانه در انتقال پيام و يادگيري ايفاي نقش مي​كنند و بخش بزرگي از يادگيري انسان از طريق حس بينايي صورت مي​گيرد؛ چنان​كه در تجربه​هاي به​دست آمده، حس بينايي، 75%، حس شنوايي 13% و سایر حس​ها 12% باقي​مانده را به خود اختصاص مي​دهند؛ پس بهره​گيري از ابزارهاي ديداري در اولويت قرار دارند.

ب) شيوه نوين

در شيوه نوين معمولا بيشتر از يافته​هاي روان​شناسي و علوم تربيتي براي انتقال پيام استفاده مي​شود و مي​توان آن را روشي كاربردي دانست؛ در اين شيوه براساس سن، ميزان تحصيلات و سطح فرهنگي افراد مي​توان از روش​هاي سمبليك، فرموليك، پرسش و پاسخ و قصه​گويي استفاده كرد. براي نمونه در روش قصه​گويي، مربي مثلا مفاهيم قرآني را در قالب قصه​هاي جذاب و كوتاه به فراگير خود انتقال مي​دهد.

​2.1.ابزارهاي انتقال پيام
 ابزار رساندن پيام به​اندازه پيام مهم است و گاهي بيش از پيام اهميت دارد. امروزه در جهان پيام‌هاي بي‌محتوا و بي‌مايه​اي وجود دارد كه به​دليل استفاده از ابزار خوب و مناسب در مخاطب تأثير گذاشته و در مقابل، پيام‌هاي خوبي وجود دارد كه به​دليل استفاده از ابزار نامناسب در مخاطب داراي تأثير عكس بوده است.
 

اين ابزارها را مي​توان در سه دسته ديداري، شنيداري و نوشتاري تقسيم كرد؛ كه در اينجا به​اختصار به مصاديق برخي از آن​ها اشاره مي​شود: 

الف) نمایشگاه​ها، آرم​ها و تابلوها 

از ابزارهايي كه مي​تواند در محيط مسجد، براي ترويج و نشر آموزه​هاي قرآني به​طور اثربخشي استفاد شود؛ برگزاری نمایشگاه​ها، نصب تابلوها و مضامین خواندنی است. 

برگزاری نمایشگاه​های تصویری و تجسمی نظیر عکس، گرافیک، نقاشی و طراحی با موضوع مفاهيم و تعليمات قرآني با مضامین زیبا و خواندنی، مي​تواند روشي غیرمستقیم و قابل استفاده در اين حوزه باشد.

شهيد بهشتي دراين باره مي​گويد: 

«گاهی تأثیر یک نمایشگاه عکس زنده در بیننده، از ده​ها مقاله و کتاب و سخن بیشتر است؛ بنابراین نمایشگاه عکسی که بینندگان را به​سوی خیر فراخواند نیز دعوت به خیر است.» (بهشتي، 1388: 148)
ب) استفاده از رسانه​های تصویری (تلویزیون و... )

رسانه​های تصویری هم‌چون تلویزیون و سینما به​ عنوان یکی از ابزارهای آموزشی، با ​گروه گسترده​ای از مخاطبان ارتباط دارند. ​​گستره آموزش، ارشاد و ترويج فرهنگ قرآني از راه رسانه تصویری، بسی وسیع​تر از زبان و نشریات است. استفاده از این رسانه​ها زمینه تحولات​ آنی را فراهم می​کند. 
به​علت بهره​گیری از نیروهای درونی افراد و برآوردن حس زیبایی​شناسانه انسانی، استفاده از ابزار هنر می​تواند نهادینه کردن ارزش​ها را ماندنی​تر و عمیق​تر نماید. رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان و دست​اندركاران سينما در اهميت اين ابزار چنين مي​فرمايد:

«نگاه به هنر اسلامي و سينماي ديني بايد نگاهي بلندمدت و همراه با برنامه​ريزي دقيق و اميد به آينده و بهره​گيري مناسب از ابزار هنر براي تأثيرگذاري حداكثري باشد.»

با استفاده از آثار توليد شده در اين حوزه –به​ويژه فيلم​ها و داستان​هاي پويانمايي، كليپ​ها و فيلم​هاي سينمايي-  در مساجد مي​توان بسياري از پيام​هاي مورد نظر را به مخاطبان خود انتقال داد.

ج) كتاب 

با گسترش و ارتقاي فرهنگ مطالعه در ميان افراد جامعه، كتاب را مي​توان يكي از مهم​ترين ابزارهاي نوشتاري براي ترويج آموزه​هاي قرآني برشمرد؛ چراكه در قالب كتاب، اين امكان فراهم مي​شود تا در راستاي آگاهي​بخشي به مخاطبان، با نيازسنجي درست از علاقه​ها و تمايلات آنان، براي جذب حداكثري آنها تلاش كرد. امروزه كتاب​هاي بسياري در حوزه​هاي مختلف علوم قرآني وارد بازار نشر شده​اند؛ انتخاب درست و بجا، معرفي و تهيه اين كتاب​ها توسط دست​اندركاران و مربيان قرآن، كمك شاياني به جذب فراگيران و انتقال مفاهيم مورد نظر قرآني خواهد كرد.  
د) نشریات

رسانه​های مکتوب و نوشتاری به​صورت عام می​توانند ابزار مناسبی برای ترويج قرآن‌آموزي باشند. مي​توان نشريات گوناگون را با برنامه​ريزي دقيق و هدفدار، تحت عناوين و موضوعات مختلف به​طور هفتگي، ماهيانه و فصلنامه در اختيار علاقه​مندان قرار داد. استفاده از زبان مناسب براي هر گروه مخاطب و به​كارگيري جذابيت​هاي بصري، هنري و ادبي، پرهيز از شعارزدگي و مستقيم​گويي​هاي خشك و ملال​آور و حتي استفاده از افراد مستعد هر گروه در تهيه نشريه مي​تواند انگيزه و اشتياق آنان را در فرايند آموزش قرآن، به​نحو چشم​گيري بالا ببرد. 

ه) برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي

به​طور حتم برگزاري اردوهاي سياحتي، زيارتي، و بازديد از مكان​هاي معنوي مي​تواند راه مناسبي براي انتقال پيام​هاي ديني باشد. جدا شدن از فضاي گاه خشك و ملال‌آور كلاس و قرار گرفتن در يك فضاي معنوي و پرنشاط مي​تواند ماندگاري پيام​ها را در ذهن مخاطبان، به​ويژه در سه گروه سني كودكان، نوجوانان و بزرگ‌سالان افزايش داده، و به​جز آن باعث نزديك​تر شدن فراگيران به مربي و هم‌چنين به يك​ديگر شود.
و) استفاده از فضاي مجازي 

البته ممكن است این امکانات در همه مساجد فراهم نباشد؛ اما در مساجدي كه به رايانه مجهز هستند، يكي از راه​هاي انتقال پيام به مخاطب مي​تواند استفاده از جذابيت​هاي فضاي مجازي به​ويژه براي نسل جوان باشد. امروزه سايت​هاي ديني و قرآني بسياري در فضاي مجازي فعالند كه مي​توانند راه انتقال پيام را براي مربيان هموارتر كنند. استفاده از جذابيت​هاي سالم و جذاب اين سايت​هاي ديني و قرآني، به​طور مسلّم در فراگيري بهتر قرآن​آموزان نقش داشته باشند. البته اين سايت​ها نقش مكمل را در فراگيري ايفا نموده و پس از آموزش اوليه توسط مربي، مي​توانند به​عنوان توضيحات تكميلي و جذاب –و البته با نظارت- مورد استفاده قرار گيرند.    

ز) استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي

امروزه وسايل آموزشي و كمك​آموزشي فراواني در اين عرصه توليد شده​اند كه با توجه به ميزان آگاهي، سليقه، علاقه و سن مخاطب قابل استفاده هستند؛ يكي از اين لوازم نرم​افزارها مي​باشند. مؤسسات قرآني بسياري وارد عرصه علم و فناوري شده و نرم​افزارهاي جامع و جذابي را براي همه رشته​هاي قرآني و براي تمام گروه​هاي سني، به​صورت عمومي و تخصصي توليد كرده​اند. استفاده از اين نرم​افزارها در مساجد، به​طور حتم در جذب هرچه بيشتر فراگيران به اين كلاس​ها، از بين بردن فضاي خشك و يك​نواخت كلاس و انتقال مفاهيم مورد نظر، مؤثر خواهد بود. براي نمونه، دقايق پياني كلاس را مي​توان به استفاده از اين نرم​افزارها اختصاص داد.
2.2. تناسب شيوه و ابزار انتقال با پيام
در انتقال پيام آن‌چه كه بيش از هر چيز اهميت دارد، تطبيق پيام با شرايط مكاني و زماني و هم‌چنين ويژگي​هاي روحي مخاطب است. يكي از نقاط ضعفي كه در انتقال پيام​هاي ديني و تربيتي ممكن است سبب بروز عملكردي ضعيف و غير اثربخش از سوي مربيان شود، استفاده نکردن از شيوه​هاي نوين و ابزارهاي مناسب در ارائه اين‌گونه پيام​ها است.

اگر به زندگي پيامبران به​ويژه پيامبر اعظم (ص) و انجام رسالت اين بزرگواران براي الگو گرفتن از سنت آنها مراجعه کنيم، زواياي پيدا و پنهاني را مشاهده مي​کنيم که از آن جمله مي​توان به موارد ذيل اشاره نمود:
معجزه پيامبران در هر عصر متناسب با شرايط زماني و ميزان درک و استعداد مخاطبان بوده است؛ مثلا حضرت موسي (ع) معجزه يد بيضا و اژدها شدن عصا و... را در عصري انجام مي​دهد که سحر و جادوگري رواج چشمگيري داشت. يا حضرت عيسي (ع) شفا دادن کور مادرزاد و زنده کردن مردگان را در عصري انجام مي​دهد که طبابت رواج چشمگيري پيدا کرده است. يا ختم رسولان، پيامبر مکرّم اسلام (ص) در عصري قرآن را به مردم عرضه مي​کند که فصاحت و بلاغت در بين مردم آن ديار از جايگاه ويژه​اي برخوردار است.

3. مخاطب​شناسي

در فرايند آموزش آموزه​هاي قرآني، «مخاطب» اصلي​ترين عنصر شمرده مي​شود؛ زيرا هر فعاليتي كه در اين حوزه انجام مي​پذيرد به او ختم مي​​گردد. از آن‌جا كه در اهداف آموزش قرآن در مساجد، مخاطباني از قشرهاي گوناگون مردم و در سطح​های مختلف سني، تحصيلاتي، طبقه​اي و...، مورد نظر هستند، شناخت اين سطح​ها در مقام مخاطبان امر آموزش، كاري ضروري است؛ به​گونه​اي كه نوع انتخاب پيام و محتوا و همچنين نحوه انتقال آن، همگي به اين مسئله بستگي دارد. اين درحالي است كه از بحث مخاطب​​شناسي در گيرودار مباحث مربوط به شيوه​هاي انتقال آموزه​هاي قرآني غفلت مي​شود. 
معيارهاي مخاطب​شناسي

 مربي براي اين​كه مخاطب خود را بازشناسد نياز به معيارهايي دارد تا در پرتو آن به درجه​اي از شناخت دست يابد. از جمله اين معيارها مي​توان به موارد زير اشاره كرد: (صادقي، 1380: 36) 

الف) نوع و ميزان ايمان مخاطب 

خداوند براي هر گروه با هر درجه ايمان، نگرش خاصي درنظر گرفته و براساس درجه ايمان، هريك را به روش ويژه​اي مخاطب قرار داده، و هدايت مي​نمايد. (همان)، حضرت سجاد (ع) دراين​باره مي​فرمايد: 

«لَو عَلِمَ اَبُوذَرُ مَا في قَلبِ سَلمانَ لَقَتَلَهُ»؛
 «اگر ابوذر بر آنچه در قلب سلمان بود آگاهي مي​يافت، او را مي​كشت.»

 بنابراین مربي بايد با شناسايي درجه ايمان مخاطب و هم‌چنين ميزان شناخت و آگاهي او، مقدار قابليت پذيرش آموزه​هاي قرآني را در او ارزيابي ​كرده و با توجه به آن، شيوه​اي متناسب را براي انتقال معارف قرآني برگزيند.

ب) درجه آگاهي و دانش مخاطب 

از نكات مهمي كه در آموزه​هاي دين اسلام درخصوص مخاطب​شناسي به آن توجه شده، وجود تفاوت ميان مردم از نظر ظرفيت​ها و استعدادهاي ذاتي و اكتسابي است. با درنظر گرفتن اين تفاوت​ها، چه​بسا سخني براي گروهي مفيد، و براي گروهي ديگر غير سازنده باشد. ازاين​رو هريك از پیامبران الهی، متناسب با سطح فهم مخاطب به تبلیغ رسالت خویش می​پرداختند. رسول خدا (ص) دراین​باره می​فرماید:

«اِنّا معاشِرَ الانبياءِ أُمِرْنا أن نُكَلِّمَ الناس علي قَدر عقولِهِمْ»؛
 «ما پيامبران مأموريم تا با مردم به اندازه درك و عقلشان سخن گوييم.»

و هم‌چنين اميرمؤمنان علي (ع) مي​فرمايد: 

«هر علمي چنان نيست كه دارنده​اش بتواند آن را براي تمام مردم تبيين كند؛ زيرا برخي از مردم، [در فهم آن] قوي و برخي ضعيف‌اند، و برخي دانش​ها قابل تحمل و برخي غيرقابل تحملند...»

ج) ميزان پذيرش مخاطب 

آموزه​هاي دين اسلام، انسان​ها را براساس ميزان پذيرش ارزش​هاي الهي، به سه دسته تقسيم مي​كند: 

1. اهل باور و یقین 

اين دسته كساني هستند كه فطرت پاك انساني خويش را با كارهاي ناشايسته و ظلم آلوده نساخته​اند؛ بنابراين زمينه لازم براي پذيرش آموزه​هاي قرآني را دارند. اين گروه، مخاطب اصلي دعوت تمام انبياي الهي هستند و كلمه متقين در آيه دوم سوره بقره: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين» اشاره به همين گروه دارد.

مربي در برخورد با اين​گونه افراد، زحمت كمتري دارد و نياز به مقدمه​چيني و تحليل افزون​تر ندارد و در راستاي تقويت باور و يقين وي، نقش يادآور (متذكر) را ايفا مي​كند. 

2. غفلت​زدگان

دسته دوم كساني هستند كه فطرت خويش را آلوده كرده​اند، ولي به مرحله خطرناك و لاعلاج نرسيده​اند. مربي در برابر اين گروه بنابر مسئوليت الهي، هم‌چون طبيبي حاذق با مهرباني و عطوفت، به سراغ بيمار رفته و براي خارج کردن او از اين گروه و ملحق ساختن وي به گروه اول، تلاش مي​كند. 

اميرمؤمنان علي (ع)، اين هنر بزرگ پيامبر اسلام (ص) را چنين توضيح مي​دهد: 

«طبيبٌ دَوَّارٌ بِطبَّهِ ...؛ طبيبي است كه براي درمان بيماران، سيّار است. مرهم​هاي شفابخش او آماده، و ابزار داغ كردن زخم​ها را گداخته. براي صفاي قلب​هاي كور و گوش​هاي ناشنوا و زبان​هاي لال، آماده، و با داروي خود درپي يافتن بيماران فراموش شده و سرگردان است.»

 3. گمراهان و مغضوبين

اين دسته كساني هستند كه آلودگي اكتسابي آنها به مرحله خطرناك و غيرقابل علاج رسيده است. اين گروه، مرده​ فكري و روحي هستند و نمي​توانند حقايق مفيد و سازنده را بپذيرند. ازاين​رو دعوت آنان به​سوي حق​تعالي، كمترين اثري بر هدايت و سازندگي آنان ندارد.

البته بي​اثر بودن معارف الهي در سازندگي اين گروه، موجب سلب مسئوليت مربي نمي​شود. از نظر قرآن، مربي براي اينان نيز بايد برنامه​ داشته باشد؛ اما نه به​اميد هدايت، بلكه براي اتمام حجت كه بعدها به خداوند اعتراضي نكنند كه چرا راهنمايي براي آنان نفرستاد. (محمدي ري​شهري، 1387: 188) 

ج) شرايط اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي مخاطب

 معيار چهارم كه از اهميت بيشتري نيز برخوردار است، جنبه جمعي و گروهي دارد؛ زيرا روشن است كه مربي نمي​تواند با سه معيار اول، تك​تك افراد را بازشناسد؛ ولي با شناخت شرايط اجتماعي، فرهنگي و جغرافيايي حاكم بر مخاطبان مي​تواند تاحدودي از علاقه​ها و دغدغه​هاي آنان آگاهي يابد و پيش از هر اقدامي براي آموزش، با آمادگي وارد عرصه شود و با توجه به اين ويژگي​ها از راهي كه آنان پذيرش دارند وارد شده و به جايي كه خود مي​خواهد پايان دهد. 

مربي قرآن و يا كسی كه به​دنبال ترويج فرهنگ و آموزه​هاي قرآني در جامعه است، بايد توجه داشته باشد كه ضروری است مخاطبان كلام و رفتار خود را بشناسد و بداند آنان از نظر روحي و معنوي چه نيازها و دغدغه​هايي دارند؛ روحيات و احساسات آنان چگونه است و چه فرهنگ و آداب و رسومي دارند. مربي با چنين شناختي خواهد توانست در انتخاب پيام​ها و آموزه​هاي قرآني به​گونه​اي عمل كند كه پاسخ​گوي فضاي ذهني مخاطب خود باشد. در اين​صورت است كه آموختن آموزه‌هاي قرآني با هدف عمل به آن، در مخاطب انگيزه و گرايش ايجاد كرده و رسالت مربي محقق مي​شود. 

از جمله ويژگي​هايي كه برای قرآن​آموزي در مساجد مي​توان به آن اشاره كرد، مقام و منزلت اهل مسجد به​عنوان مخاطباني است كه در روايات اين​گونه از آنان ياد شده است: 

اهل مسجد، زائران خدا هستند كه از بلاها و مشكلات در امانند
 و مردگان به آنان غبطه مي​خورند.
 فرشتگان در كارها به آنان كمك مي​نمايند.
 خداوند در قيامت به آنها توجه بسيار دارد.
 و اين گروه در شمار محبوب​ترين افراد نزد خداوند قرار مي​گيرند.
 
به​طورمسلّم، چنين مخاطباني در گروه افرادي قرار مي​گيرند كه آماده پذيرش سخن حق را دارند؛ بنابراين، مربي قرآن مي​تواند آموزه​هاي قرآني را در فضاي امن و آماده​اي به آنان منتقل كند.  

4. مربي 

عامل ديگري كه در كارآمدي آموزش قرآن اهميت بسيار دارد، كسي است كه در نقش مربي و مروج آموزه​هاي قرآني نقش​​آفريني مي​كند. چنين كسي بايد از ويژگي‌هايي در حوزه دانشي، اخلاقي و مهارتي برخوردار باشد تا بتواند متناسب با شرايط زماني و مكاني، شيوه​هاي آموزشي را به​كار بسته و به​روزرساني نمايد. برخي از اين ويژگي​ها عبارتند از: 
1. معرفت 
اسلام، دين جامع و كاملي است كه از كتاب و راهبراني جداناپذير برخوردار بوده و انسان​ها را به پايدارترين و درست​ترين راه و روش، هدايت مي​كند.
 

رشد انسان در مسير هدايت الهي، وابسته به شناخت مفاهيم و گام برداشتن عملي در این عرصه​هاست؛ ازاين​رو شرط لازم براي كسي كه در مقام مربي و مروج آموزه‌هاي قرآني قرار مي​گيرد اين است كه درك و شناخت درستي از آنچه كه مي‌خواهد ترويج نمايد، داشته و به مصادیق هريك، علم و آشنایی داشته باشد. امام صادق (ع) مي​فرمايد: 

«پيش از پرداختن به هر كاري درنگ كن و به تحقيق و بررسي پيرامون آن بپرداز تا راه‌كارهاي درست ورود در آن و خروج از بن​بست​هايي كه با آن روبه​رو خواهي شد را بيابي تا اين​كه در هنگام درگير شدن با موضوع، پشيمان و درمانده نشوي.»

مربي و مروج آموزه​هاي قرآني اگر به سلاح معرفت و شناخت، مجهز شود و به آن‌چه قرار است ترويج نمايد عالم و آگاه گردد، خواهد توانست مرز بين وظيفه و سليقه را از يك​ديگر تفكيك نموده و طبق آن‌چه كه بايد، عمل كند، نه برداشت شخصي و سليقه​اي خود؛ به​عبارتي، در پرتو معرفت است كه مروج درك درستي از محتواي آموزه​هاي قرآني پيدا مي​كند و از هرگونه اعمال نظر شخصي پرهيز، و در تشخيص مصاديق به اشتباه نيفتاده و سرگردان و درمانده نمي​شود.

2. بصیرت 
بصيرت در لغت به​معناي بينايي، بينش، ديد عميق، چشم درون، هوشياري، يقين، حجت روشن و برهان قاطع است
 و در مجموع مي​توان گفت كه بصيرت به​معناي آگاهي، شناخت عميق و اطمينان​بخش، و علمي يقيني و به​منزله نوري است كه به انسان، توانايي درك حقايق و پشت پرده حوادث را مي​دهد؛ به​گونه​اي كه راه حق را از باطل به​وضوح تشخيص مي​دهد و از بحران​ها و فتنه​ها به​سلامت عبور مي​كند. 

بر اين مبنا، انسان بصير كسي است كه چشم دل او به نور الهي روشن گشته، از حواس ظاهري خود به بهترين وجه استفاده مي​نمايد. چنين انساني، مانعي در برابر چشم و گوش و پيش روي خود ندارد؛ اهل انديشه و تدبر است و با دلايل روشن، و يقين و اطمينان سخن مي​گويد. .(مظفري، 1389: 84)
انسان بينا در نگاه امام اميرمؤمنان علي (ع) در خطبه 153 نهج​البلاغه اين​گونه توصيف شده است: 
«فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةَ فِي الْمَهَاوِي وَ الضَّلَالَ فِي‏الْمَغَاوِي»؛ «انسان بينا كسي است كه به​درستي شنيد و انديشه كرد؛ پس به​درستي نگريست و آگاه شد و از عبرت​ها پند گرفت؛ سپس راه روشني را پيمود و از افتادن در پرتگاه​ها و گم شدن در كوره​راه​ها دوري كرد.»

رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بصيرت را قطب​نماي حركت درست و شاخص راه معرفي مي​كند: 

«در جاده، هميشه بايد شاخص، مورد نظر باشد. اگر شاخص را گم كرديد، زود اشتباه مي​كنيد.»

پس كسي كه در جايگاه و مقام مربي و مروج آموزه​هاي ديني قرار مي​گيرد و به دنبال ترويج فرهنگ قرآني در جامعه برمي​آيد، بايد بصير و آگاه باشد.

3. آگاه به مقتضيات زمان 
شهيد مطهرى در تفسير معناي مقتضيات زمان چنين مي​گويد:

«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به​حکم این‌که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد، پیوسته افکار و اندیشه‏ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‏کند. ورود عوامل و وسائل کامل​تر و بهتر، خودبه​خود سبب می‏شود که عوامل کهنه و ناقص​تر جای خود را به این​ها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندی​های خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع‏کننده این احتیاجات، و کامل​تر و بهتر شدن دائمی آنها که به​نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می‏آورد، سبب می‏شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.» (مطهری، 1361: 53)
روشن است كه در موضوع مورد بحث نيز اگر گفته مى‏​شود که مربي و مروج آموزه​هاي قرآني بايد به مقتضاى زمان عمل كند، به اين معناست كه متناسب با نياز و شرايطي كه مخاطب در آن قرار دارد، به ترويج فرهنگ و آموزه​هاي قرآني بپردازد. چنين مسئله​اي اتفاق نخواهد افتاد، مگر اين​كه مربي پيش از ورود به اين عرصه، ابتدا شرايط زماني حاكم بر مخاطب را به​خوبي دريافته و محتواي پيام خود را به گونه​اي جذاب ارائه نمايد که از سوي مخاطب مورد پذيرش واقع شود. 

4. آشنايي با شيوه​هاي روزآمد 
 توجه به شيوه​هاي متفاوت و متناسب با مقتضيات هر جامعه​اي در فرایند ترويج ارزش​هاي الهي، کاري ضروري شمرده مي​شود؛ ازاين​رو لازمه در پیش گرفتن شيوه‌هاي متناسب با مقتضيات زمان و مكان از سوي مروج، آشنايي با انواع شيوه‌هايي است كه مي​تواند انتقال پيام به مخاطب را به بهترين شکل انجام دهد. 

امروزه با پيشرفت تكنولوژي، به​ويژه در عرصه تبليغات، لازم است مربيان و مروجان از همه شيوه​هاي نوين ترويج، اطلاع كافي داشته باشند و به چنان توانمندي​ای برسند كه در پرتو آن بتوانند از ابزارهاي نوين براي به​كارگيري هریك از شيوه​ها بهره ببرند. در شرايط كنوني حاكم بر جامعه، تكيه بر روش​هاي سنتي ديگر نمي​تواند به​تنهايي پاسخ​گوي نياز امروز باشد و استفاده موازي از روش​هاي نوين و گوناگون در اين میدان کاري اجتناب​ناپذير است. 

در مجموع مي​توان گفت، هركس كه در مقام و جايگاه ترويج فرهنگ آموزه​هاي قرآني قرار مي​گيرد، ابتدا بايد با شيوه​هاي نوين و روزآمد ترويج آشنايي پيدا كند و سپس با به اين عرصه دشوار بگذارد؛ اگر اين امر محقق نشود نه​تنها شخص در اين مسير به توفيقي دست نخواهد يافت، بلكه ممكن است اثر منفي بر فرد و جامعه گذاشته و علاوه بر اين​كه خود سرگردان و درمانده مي​شود، مخاطبان را نيز دل​زده و خسته ​سازد.
5. اخلاص در عمل
اخلاص، به​معناي خالص ساختن قصد از غير خدا،
 پاك كردن، ويژه كردن، دوستي پاك و بي​ريا و خلوص نيت داشتن است.
 مخلِص كسي است كه عبادات و طاعات خود را از هرگونه آلودگي و آميختگي به غير خدا خالص كرده، انگيزه​اي جز تقرب به درگاه خداوند متعال ندارد.
 

ترويج ارزش​هاي الهي برای انسان مؤمن هم‌چون کارهای دیگر او باید در چهارچوب عبودیت و بندگی خدا صورت گیرد. خدای تبارک و تعالی می​فرماید:

«فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ»؛
 «خدا را درصورتی​که دین(داری)ات را خالص نموده​ای، بندگی کن.»
اخلاص و روح عمل، سبب اثربخشی دعوت انسان به خیر و نیکی است. تا کار انسان از جانب خدا مُهر تأیید نگیرد، سبب رشد خود انسان و عامل هدایت دیگران نمی​شود. اخلاص، رضایت خدا را جذب، و عمل را مقبول درگاه حق، و به عنایت الهی سبب تأثیرگذاری در ديگران می​شود.
 پيامبر خدا (ص) فرمود:

«إذا عَمِلْتَ عَمَلاً فاعْمَلْ للّه ِخالِصا؛ لأنَّهُ لا يَقْبَلُ مِن عِبادِهِ الأعْمالَ إلاّ ما كانَ خالِصا»؛
 «هرگاه كارى كردى، آن را تنها براى خدا انجام ده؛ زيرا او تنها اعمال خالص بندگانش را مى​پذيرد.»

6. شرح صدر

 «شرح صدر» یعنی بسط و گشادگی سینه با نور، آرامش و رحمت الهی.
 شرح صدر معنايي كنايي دارد و بيشتر به​نوعي تحمل بالا و مدارا در مسئوليّت​هاي سنگين و دشوار گفته می​شود؛ در مقابل، «ضيق صدر» به​معناي دل‌تنگي و سخت شدن دل، و كنايه از كم‌حوصلگي و تحمّل پايين است؛ به​صورتي​كه در رویارویی با حق و حتّي باطل، واکنش سريع و نسنجيده در رد يا اثبات آن صورت می​گيرد.
 وقتي آيه «فَمَنْ يُرِداللهُ اَن يَهديهُ يَشرَح صَدرَهُ لِلإسلامِ...»
 نازل شد از پيامبر گرامي اسلام (ص) پرسيدند: منظور از شرح صدر چيست؟ 

فرمود: «نورٌ يَقْذِفَهُ اللهُ في قَلبِ مَنْ يَشاء فَينشَرِحُ له صَدرَهُ و يَنفَضح»؛
 «نوري است كه خدا در دل هر کس مي‌افكند و سينه‌اش را به​وسيله‌ آن گشايش و روشني مي‌بخشد.»

با توجه به مطالب بيان شده، عموم مؤمنان به​ويژه مربيان و مروجان آموزه​هاي قرآني، باید با الهام از سیره معصومان (ع)، خود را به چنین زینتی بيارايند تا بتوانند در مسئولیت​های اجتماعی به بهترین شکل از عهده وظایف‌شان برآیند.

7.حسن خلق 

حسن خلق عبارت است از خوش​رویی، خوش​رفتاری، حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگران. امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشی درباره معنای حسن خلق فرمودند:
«تُلَيِّنُ جانِبَكَ وَ تُطَيِّبُ كَلامَكَ وَ تَلْقى‏ اخاكَ بِبِشْرٍ حَسَنٍ»؛
 «حسن خلق این است که نرم​خو و مهربان باشی، گفتارت پاکیزه و مؤدبانه باشد و با برادرت با خوش‌رویی رفتار کنی.»

 اسلام، حسن خلق را از ویژگی​های اساسی دین برمی​شمرد و آن را از جمله اعمالی می​داند که سبب تعالی روح و کرامت نفس انسان می​شود و از سوی خداوند متعال مورد تمجید قرار گرفته است. امام صادق (ع) مي​فرمايد:

«از جمله خطاب​هایی که خدای تعالی به پیامبرش کرد این بود که فرمود: ای محمد! همانا تو بر خُلق عظیم هستی؛ یعنی بخشنده و خوش​خویی.»

حسن خلق به​عنوان یک ارزش والای اخلاقی در معاشرت​های اجتماعی باعث نفوذ محبت شده و در تأثیر سخن مروج، اثری شگفت​انگیز دارد. به همین جهت خدای متعال، پیامبران و امامان معصوم (ع) را انسان​هایی خوش​اخلاق قرار داد تا بتوانند بر مردم تأثیر بگذارند. مصداق کامل این فضیلت، وجود مقدس رسول گرامی اسلام (ص) است که قرآن کریم، ایشان را به برخورداری از آن ستوده، می​فرماید: 

«وَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ»؛
 «و راستى كه تو را خويى والاست!»

و هم‌چنین می​فرماید:

«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ»؛
 «پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرم​خو [و پُرمِهر] شدى، و اگر تندخو و سخت​دل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار[ها] با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل‏كنندگان را دوست مى‏دارد.»

بنابراين در مجموع بايد گفت كه مربي قرآن، فردی خوش​اخلاق است؛ به این معنا که در برخورد با افراد، خوش​رو، متواضع، نرم​خو و مهربان است و در نهایت ادب، سخن می​گوید و همواره می​کوشد با رفتاری پسندیده، دیگران را به​سوی ارزش​هاي الهي رهنمون سازد.

8. توانايي در برقراري ارتباط با ديگران
ارتباط فرایندی است که طی آن افکار، عقاید و احساسات یک فرد به فرد دیگر از طریق پیام​های کلامی و غیرکلامی منتقل می​شود. براساس آموزه​های دین مبین اسلام، ارتباطی مؤثر و مناسب است که در آن فرد با حضور فعال و سازنده در مناسبات اجتماعی، بتواند افکار و عقاید درست و زلال خود را با روشی نیکو نشر داده، و در جهت اعتلای کلمه توحید در جامعه، نقش مثبتی ایفا کند. قرآن کریم دراین​باره می​فرماید: 

«ادْعُ إِلى‏ سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ...»؛
 «با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدلال و مناظره كن! ...»
مربي و مروج آموزه​هاي قرآني، كسي است كه با هدف برقراری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران و براي ترويج ارزش​هاي الهي، با آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر این تعامل، با حضوری فعال و سازنده در مناسبات اجتماعی حاضر می​شود؛ او همواره سخنان زیبا بر زبان می​آورد؛
 بهترین تفسیر و برداشت را از رفتار دیگران برمی‌گزیند؛ با راست​گویی،
 خیرخواهی
 و پرهیز از خودمحوری،
 اعتماد دیگران را به خود جلب می​کند؛ با هرکس به​میزان خرد و دانش او تعامل می​نماید؛ احساسات و عواطف مخاطب را درک کرده و آن را به​گونه​ای مطلوب مدیریت می‌نماید؛ در هنگام گفتگو، به سخنان فرد مقابل خوب گوش می​دهد؛
 و در برخورد با دیگران از دوررویی ورزیدن پرهیز می​کند.

وجود چنين ويژگي​هايي در يك مربي، باعث محبوبيت و مقبوليت او در بين فراگيران و تعامل سازنده ميان آنان خواهد شد. 
9. داشتن بيان شيوا و ساده

ابزار اصلي كار مربي، گفتار و سخن اوست؛ پس يك مدرس و مربي قرآن بايد از گفتاري گيرا و پرجاذبه برخوردار باشد (عابدي، 1388: 71) كه به​فرموده امام باقر (ع): «البيان عِمادُ العِلمِ»؛
 «بيان، ستون علم است.» 

هرچه مربي پيام را ساده​تر و روان​تر بيان کند، در همراه كردن مخاطب با خود موفق​تر است. امير بيان حضرت علي (ع) دراين​باره مي​فرمايد: 

«بهترين كلام آن است كه گوش​ها را در شنيدن بي​رغبت نكند و فهم​ها را به سختي و مشقت نيندازد.»

10. رعايت نظافت و آراستگي ظاهر

معلم و شاگرد، در زمان حضور در جلسه درس بايد كاملا پاكيزه بوده و از هرگونه آلودگي دوري كنند؛ بنابراين بهتر است بدن و لباس خويش را همواره تميز و خوش‌بو سازند و از ظاهري آراسته و مرتب برخوردار باشند؛ به​ويژه هنگامي كه قرار است اين جلسه در مسجد برگزار شود، رعايت اين نكات شايسته​تر خواهد بود. 

پيشنهادها

با توجه به آن‌چه تاكنون بيان شد، مي​​توان پيشنهادهايي براي به​روزرساني آموزش در مساجد ارائه کرد: 

1. با برگزاري كارگروه​هاي تخصصي و كارشناسي، نسبت به آسيب​شناسي روش‌هاي سنتي و مرسوم كنوني اقدام کرده و با تعيين شاخص​هايي همانند آن‌چه در اين مقاله به آن پرداخته شد، روش​ها را مورد ارزيابي داده و شيوه​نامه منسجمي از نحوه آموزش قرآن كريم در مساجد تهيه كرد. 
2. در تدريس آموزه​هاي قرآني، يك روش به​تنهايي نمي​تواند كارساز باشد؛ هنر استاد در اين است كه با فراگيري انواع روش​ها و كسب مهارت​هاي لازم در به كارگيري آنها، متناسب با هدف و موضوع تدريس، بهترين روش را برگزيند. 
3. هريك از روش​هاي تدريس، در جاي خود كاربرد مؤثر و مفيدي دارند؛ بنابراين قضاوت خوب و بد درباره روش​ها، مطلوب نيست؛ هر روش تدريسي كه عوامل كارآمدي آموزش در آن مدنظر قرار گرفته باشد، در جاي خود قابل اتكا و به​كارگيري است. 
4. همان​طور كه در اين مقاله بدان اشاره شد، مربي بايد از ويژگي​هاي دانشي، اخلاقي و مهارتي كافي برخوردار باشد. هرچه در انتخاب، تربيت و به​كارگيري مربياني برخوردار از حداكثر ويژگي​هاي لازم دقت شود، آموزش كارسازتر خواهد بود. چنين مربي​اي مي​تواند از شرايط و امكانات حاكم بر محيط در راستاي بهينه​سازي و به​روزرساني آموزش قرآن كريم بهترين استفاده را كرده و كاستي​هاي احتمالي را پوشش دهد. 

نتيجه​گيري

از آن‌جا كه مسجد مي​تواند مكاني براي ترويج فرهنگ و آموزه​هاي قرآني در سه سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي باشد، بايد براي فعاليت​هاي آموزشي به​ويژه آموزش قرآن كريم در آن برنامه​ريزي حساب​شده​تري انجام شود و روش​هاي مرسوم كنوني مورد ارزيابي قرار گرفته و شيوه​هاي نوين طرح​ريزي گردد. 

به​روزرساني آموزش قرآن كريم در مساجد، نیازمند آن است كه شيوه​هاي مرسوم براساس شاخص و عواملي مورد بازبيني قرار گرفته و با رويكردي اقتضايي درباره به كارگيري آن در مساجد تصميم گرفته شود. در ميان اين عوامل ،«مخاطب​شناسي» از درجه اهميت بيشتري نسبت به عوامل دیگر برخوردار است؛ زيرا آن‌چه كه در تعيين نوع و محتواي پيام، سطح مربي، شيوه انتقال پيام و ابزار متناسب با آن نقش مؤثري دارد، ميزان سطح شناختي است كه از مخاطب به​دست مي​آيد. 

عرصه​هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي در مساجد به​گونه​اي گسترده است كه اگر در انتخاب شيوه​هاي نوين آموزش قرآن كريم مد نظر قرار نگيرد، به​روزرساني و كارآمدي آموزش را دچار خدشه مي​كند و اهداف آموزشي به​دست آمده از به كارگيري اين شيوه​ها را محقق نساخته و بي​نتيجه خواهد نمود؛ بنابراين ارائه هر راه‌كاري در حوزه به​روزرساني آموزش قرآن در مساجد، وابسته به در نظر گرفتن عوامل كارآمدي آموزش در هريك از شيوه​هاي انتخابي است. 
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